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 ميالرحبسم االله الرحمن 

 مقدمه
و  مستقلاًكه متعلق نذر او وضو است  داندينمعرض شد كه مكلف نذر كرده بايستي يك عمل عبادي را انجام بدهد اما 

است. البته  واجب مقدمه از باب وضو در اين صورتنماز باشد  متعلق نذر متعلق نذر او نماز است؟ اگر كهاينيا  نفسياً

بياورد شك دارد. اين شك ناشي از آن است  يا غيرياً نفسياً كهنيارا بايد بياورد علم تفصيلي دارد اما در  وضو كهنيادر 

گرچه  ،اتفاقي بود قريباًتعرض كرديم برخلاف صورت دوم صورت اول  اينجاچگونه نذر كرده است در  داندينمكه 

در صورت ثانيه اختلاف وسيع و  .بود اختلاف الجملهيفدر صورت اولي  .مخالف بود كه بحث كرديم ره)( امامحضرت 

 تقريباً صورت قبلي در فرض سوم برخلاف آن دو بودند. جدي يعني بزرگاني از اعلام در يك تقابل ؛بود يبسيار عميق

 .شوديمعلم اجمالي منحل  اينجاكه در  شودينماختلافي به ظاهر ديده 

 صورت سومانحلال علم اجمالي در 
قرار گرفته  وي متعلق نذر مستقلاًكه يقين دارد يا وضو  است شخص ترتيباينبهانحلال علم اجمالي در صورت سوم  

 هرگاهري نيست. جا ديگرطرف و در در يك طرف برائت جاري است  اينجااست يا نذر به نماز تعلق گرفته است. 

است؛  كلي قاعدهيك  اين شوديم) برائت در يك طرف جاري بشود علم اجمالي منحل كنميم يادآوريكلي را  قاعده(

هم  اينجا. شوديمهر جا اصل موئمّن و اصالت برائت در يكي از اطراف علم اجمالي جاري شد، علم اجمالي منحل 

نه؟ نذر به آن تعلق گرفته يا كه واجب است يا  داندينمدر طرف نماز  كهاينبراي  ؛مورد انحلال تعبدي علم اجمالي است

را بايد  وضو درهرصورتبرائت جاري كرد؛ چون  توانينماما در طرف وضو گفته شده  ؛شوديمبرائت جاري  نه؟

 شوديمجه اين امر اين . نتيشودينمجاري  وضوبايد وضو را بياورد، علم تفصيلي است. لذا برائت در  كهنيابياورد. در 

. آن طرفي كه شوديمعلم اجمالي منحل  وقتآن، شودينميك طرف جاري  و شوديمكه يك طرف برائت جاري 

 است.  وضو برائت جاري نشد بايد وضو را بياورد، نتيجه هم نفسيت
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 اصولي نكتهيادآوري يك 
يقين دارد بايد  تعيين و تخيير اگر در شك دردر مقام كفاره، يادآوري نمايم. اصولي را  نكتهيك  خواهميمدر اين بخش 

اطعام ستين  عتق رقبه ومخير بين  كهاينتعييني است؛ يعني بايد عتق رقبه بكند يا  كفاره اينجا داندينمكفاره بدهد ولي 

 را طرف آن ، امادانديم يقيناًاست؛ اين طرف را  يريتخ شك در تعيين و و و اكثراقل  نوعي اينجادر  است؟ مسكيناً

؛ شوديماند كه در طرفين برائت جاري اختلاف است. بعضي گفته هاياصولميان  اينجاير است يا تعيين؟ در يتخ داندينم

برائت  فقط يك طرف، مجراي نديگويم )امثال آقاي خويي و تبريزي و...( هايبعضمنجز است.  اينجالذا علم اجمالي 

 ؛دليل امتناني است يك برائت نديگويم است كه ليدل ، به اينشودينم ر جارييبرائت از تخي نديگويمكه  ييهاآن. است

به اين معنا  بگوييد مخير نيستيد،اگر با جريان اصل برائت  كردن مكلف تشريع شده است؛ لذا دوشسبكبرائت براي 

وقتي برائت  است. رهايي از يك عمل معينآزادي و تخيير خودش يك نوع  ؛ چونديكنيممسئوليت را اضافه  است كه

 آن هم نتيجهكه  شوديمعلم اجمالي منحل و  شوديماز تخيير جاري نشد، در طرف تعيين برائت بلامعارض جاري 

 تخيير است. 

 اگر است؟ كه وضوي مستقل را نذر كرده يا نماز را نذر كرده داندينم است اما كه نذري كرده دارد يقين نيز هيفمانحندر 

برائت جاري كند، اما در طرف نماز  تواندينم وضو. نيز همراه آن هست؛ لذا در وجوب وضو، نماز باشد متعلق نذر

  .شوديمبرائت جاري نمايد، وقتي در يك طرف اصل جاري شد علم اجمالي منحل  توانديم

 اشكال بر انحلال علم اجمالي
دفاع از ديدگاه آقاي خويي در بحث قبل  دركه  يانكتهشبيه همان  .كندانحلال اجمالي ترديد ممكن است كسي در 

، ممكن است نظر دومي ارائه بشود شوديممنحل  اينجادر علم اجمالي  ديگويم برخلاف آن چيزي كه مشهور ميگفتيم

وضو  كهاست  ن؛ براي ايشودنمياگر در وضو اصل برائت جاري  كهاينچرا؟ براي  .شودينمعلم اجمالي منحل  و بگويد

 آن منذور است مقدمه وضوباشد اين  نماز بايد بياوريم؛ يا چون خودش متعلق نذر است يا اگر متعلق نذر درهرحالرا 

 محل ترديد قرار بدهيد ديگر زاويهاز  را همخود وضو  اگر ، امامنذور را هم بايد بياوريم مقدمه و روشن است كه
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 اصل توانيم اين ويژگي در قرار بدهيم، موردترديد را وضو اگر نفسيت يعنيد؛ وجاري نم در آن برائت را اصل توانيم

بنابراين  ؛استبرائت جاري  وضودر نفسيت  بگوييم شوديم ؛ لذامشكوك است واقعاًنفسيت چون ود؛ نمجاري  برائت را

هم اصل اين است كه اين خود فعل را بايد  وضو طرف ، دركه در نماز اصل اين است كه متعلق نذر نبوده طورهمان

؛ وقتي در دو طرف اصل جاري شد، علم كنديمبياوريم شكي در آن نيست ولي نفسيتش را شك دارد برائت جاري 

 پس اين نفسي خودش مستقل مورد تعلق نذر نيست. اين ممكن است كسي اين را بگويد.  .شودينماجمالي منحل 

 پاسخ اشكال
اگر  .خلاف امتنان است )نفسيت( اتيخصوصجريان برائت در ويژگي و  كه جواب دهد اشكال اين زا ممكن است كسي

 ولي ديداريبرماز يك نظر عقاب را از آن تكليف  ، درست است كه با برداشتن نفسيت آنهست ديدانيم يقيناًچيزي را 

كه  ديدهيمنماز) انتقال ( گريد) به تكليف وضو( فيتكل؛ يعني عقاب را از يك ديدهيماز طرف ديگر عقاب را توسعه 

. امتنان به اين به اين صورت خيلي قبول نداريم؛ يعنيالبته ما اين نكته را  است و هم عقاب آن. ترشاقهم خود تكليف 

يك  شومينموارد  المبنيعلياين وجه را  فعلاً را انشاء االله خواهيم گفت  اين عدم پذيرش وجه شكل را قبول نداريم اين

 ؛قبول نداريم را جواب نيا ما اين است كه عرض به هرصورت جاي مناسبش بايد عرض بكنيم. دردقيقي دارد كه  نكته

از  برائت اصل كهاين؛ براي شودينممنحل  مييگويمما  شوديمعلم اجمالي منحل  اينجادر  شوديمگفته  كهاينعليرغم 

را قبل  وضوو احتياط مستلزم غيريت است؛ يعني  كرد احتياطبايد  اينجا ،كننديمنماز با اصل برائت از نفسيت، تعارض 

  از نماز بياورد.

خود خصوص  مييگويم ،كه علم نيست ميريگيمفرض  را در جايي يكي از دو فرش يا اين يا آن؟ برائت كه دينيبيماگر 

را  برائت توانينمتمام اطراف را فراگرفته، علم آمده  اينجامنتها چون  ميكنيممشكوك است برائت جاري  تكليف اين

 شوديمدر يك طرف جاري  ديگويممشهور . شوديماگر هردو اصل جاري شود، مخالفت با علم  چرا كهجاري نمود؛ 

برائت  نيز )وضونفسيت ( همكه در اين طرف  مييگويمما  اما ؛شوديمپس علم منحل  ؛شودينم جاري در يك طرفو 

كه  ديگويمعلم اجمالي  ؛كننديمتعارض  نفسيت)( طرف با برائت آن نماز)( طرفدر اين  برائت لذا و؛ شوديمجاري 

  .بياوري نمازقبل از  را وضوو  بياوريبايد  و نماز را) وضو( رااين است كه هر دو  هم در . احتياطكنيدبايد احتياط 
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برائت جاري  شوديمجاري كني، اما در نفسيت  برائت يتوانينمهم  جامعدر مجراي برائت نيست  اصلاًدر غيريت 

تقيد هم محرز بود فقط  اينجا. شوديمجاري برائت  غسلبه  نمازدر تقيد  شودينمبرائت جاري  تگفتيم در غيري نمود؛

و تساقط  نموده، دو اصل تعارض شوديمآن طرف هم برائت جاري  ديگويماصل وجوب آن مشكوك بود برائت 

يعني وضو بگيرد و نماز بخواند در واقع نذر همان نماز  ؛شوديم اطياحت آن نتيجهو  شوديمعلم اجمالي منجز و  كننديم

 .شودميوضو  اشمقدمهاست كه 

برائت جاري كند خلاف امتنان شود مشكل دارد  خواهديمكه  آنجايي خصوصاً. شودينمعلم، خلاف امتنان  با ملاحظه

شود مشكل ندارد. ما امتنان را قبول  هم برائت جاري كند خلاف امتناناگر  رفته هاآنروي جايي كه علم  درو الا 

 امر د خود اينينفسيت را بردار اگر اينجادر . ميدانيماما ما امتنان را علت  داننديمداريم. بعضي امتنان را حكمت 

خود  كهايناما در  ؛اشكال ندارد ، اينشودميآن خلاف امتنان  نتيجهشما علمي داريد كه  كهاين بله ،خلاف امتنان نيست

 ):مهم است نكتهاين ( ميدار. ما در واقع در باب امتنان دو حرف اصلي شوديماين خلاف امتنان  داريدبرمياين تقييد را 

ضي ، اين نيست كه چيزي را بردارد و منت باشد. بعرُفع مالايعلمونبرائت حكمت است؛ يعني معناي  اندگفتهبعضي  .1

 كنديم. بايد مورد به مورد بررسي كنيد ببينيد اگر باري را سبك ميدانيمما از كساني هستيم كه علت  .داننديمعلت 

 . شودينمبرائت جاري  دارديبرنمو اگر باري را  شوديمبرائت جاري 

 اينجاعلم اجمالي و چيزهاي بيروني.  ملاحظهبحث دوم اين است كه امتناني بودن با همان مجراي اصل است، نه با . 2

 بو عقا بامتناني است كه بگوييم اين متعلق تكليف مستقل و ثوانفسيت مجراي اصل را بكنيم برداشتن  ملاحظهاگر 

 اصل برائت طرف مقابل و با برداشتنفسيت را  برائت و بگوييد نماييدعلم اجمالي را  ملاحظهبله وقتي . مستقل است

 خلاف امتنان است.  صورت اين ؛ درشوديماحتياط  آن نتيجهبعد  ،دكنتعارض 

 يبندجمع
كه اگر  اندگفتهديگري را نيز  يهاصورتما سه صورت را بيان كرديم. بعضي مانند مرحوم خويي و تبريزي  اينجاتا 

د كه در روشن ش هاآناما چون مباني  شونديمرا جمع كنيم در مجموع حدود هفت الي هشت صورت  هاآنمجموع 
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ندارد وقتي در فقه مباني به دست آمد فرد  هاآنشك نفسيت و غيريت ما چگونه عمل كنيم ديگر ضرورتي به طرح 

مهم اصولي مانند تنجز علم اجمالي، انحلال علم  مسئلهچهار و پنج  اينجامختلف را حل كند. ما در  يهاصورت توانديم

. بحث شوديمتمام  اينجابرائت را بررسي كرديم. بحث نفسي و غيري در اجمالي و اقسام انحلال و امتناني بودن اصل 

يكي در جايي كه كسي بگويد من اين مباني را قبول ندارم و مباني جديد ارائه  خورديماصل عملي در دو جا به درد 

روض نفسيت است بحث هم در بعضي ف نتيجه. رسديمدهد يكي هم اگر ادله و اطلاقات را تمام نداند نوبت اصل عملي 

 جاهميناين بحث را در  پروندهدر بعضي جاها فقط يكي را.  و بعضي جاها بايد هر دو را بياورد ،و در بعضي غيريت

 . ميكنيمفردا بررسي  جلسهآن را در  ادامهو  ميكنيم. بحث جديد را فقط طرح ميبنديم

 واجب مقدمهثواب و عقاب در 
؛ يعني بر كلامي است ـ مهمي اصولي يهابحثواجب ثواب و عقاب مستقل وجود دارد يا نه؟ اين بحث از  مقدمهآيا در 

در بحث غيري  كهآنوحيد قبل از  االلهآيتيا نه؟ مرحوم خويي و  رديگيمتكاليف غيري ثواب و عقاب مستقل تعلق 

اين بحث را در دو  .ميكنيمكه ما هم به آن اشاره  اندكردهعنوان مقدمه طرح  به برسند در بحث واجب نفسي مبحثي را

و عقاب در حرام و واجب نفسي و غيري استحقاقي است يا  ثواب كه است اين بحث در يك مقام :ميكنيممقام بحث 

يا نه طلب ندارد و تكاليفش را انجام  ؟دارد طلبآيا عبد  كهاست  تفضلي؟ در ميان متكلمين اين بحث وجود داشته

 ؟ دهديمخدا از باب تفضل چيزي به او  و دهديم

 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين 

 

 


